




زندگی  و خاطرات شهیدان 
طیبه واعظی دهنوی و فاطمه جعفریان

فریبا انیسی

این کتاب با همکاری
بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ

منتشر شده است.

ــه  وابــــســــتــــه ب
ایثارگران امور  و  شهید  بنیاد 
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تاريخ اســام و ايران سرشار از سلحشوري ها و شور ناب زن 
مسلمان است. رشــادت هاي بانوان مسلمان در تمام برهه هاي 
تاريخ از جمله در جريان مشروطه ايران و کشته شدن بانوان در 
لباس مردانه و تا عصر انقاب اسامي که داستان دگر است بر 

کسي پوشيده نيست.
نقــش زنان در انقاب اســامي و در دفــاع مقدس در دو 
حوزه ي کلي قابل ترسيم است. يکي فعاليت هاي جمعي مانند 
شرکت در تظاهرات عليه رژيم منحوس پهلوي و نه دوشادوش 
مردان بلکه به شهادت، تاريخ پيشاپيش مردان پرچم انقاب را 
پيش بردند. ديگري فعاليت هاي ويژه و تقريباً فردي در سطح 
مديريت کشــور و در حوزه هاي تخصصــي در امور مربوط به 

انقاب و دفاع مقدس است.
همچنيــن کم نبودنــد بانواني که با همرزمي با همســران 
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دليرشــان آماج اهداف تروريســتي منافقــان و منحرفان قرار 
گرفتند و گل هاي سرخ زخم هاي شهادت را بر سينه نشاندند. 
کم نبودند زناني که به دليل آن که رهبر و امام راه شان در ميان 
مردم شهر بي ســنگر به مبارزه ادامه مي داد، شهر خود را براي 
يافتن جان پناهي ترک نکردنــد و تا آخرين نفس و تا آخرين 
قطره ي خون مقدس شــان در پيمان با رهبرشــان ايستادگي 
کردند و مصداق »من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر« شدند.
زناني که سربند سرخ »رهسپاريم تا شهادت« را بر پيشاني 
نوراني فرزند، برادر و همسر خود مي بستند و با حضور آنان در 
جبهه ها، خود وظايف مرد زندگي را در خانواده به دوش کشيدند 
تا مردان شان با فراغت در دفاع از اسام و ايران بکوشند. زناني 
که در طول اســارت همسر خود درس آزادگي به مردان دادند. 
دختراني که در عنفوان جواني با وجود جمال و کمال؛ عشــق، 
عفت و ايثار را در کنار جانبازان با صبوري آميختند و شــربتي 

گواراتر از شهادت را تجربه کردند.
اينك وقت درنگي اســت براي بيداري و روييدن از گونه ي 
روييدن آن سروهاي استوار. اينك بيرق پيام آن هاست افتاده بر 

دوش آنان که مانده اند.
اين کتاب که جزئي از مجموعه کتاب هاي »زنان آسماني« 
اســت با همت نشــر شــاهد و تاش و همکاري صميمانه ي 
ســرکارخانم فاتحي دبير محترم ســتاد کنگره ي بين المللي 
بزرگداشت شهداي زن منتشر شده است تاش ناچيزي است 

براي تجليل از مقام رفيع آنان، باشد که مقبول افتد.
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طيبــه واعظــی دهنــوی)1336-1356( و فاطمه 
جعفريــان )1339-1356( از جملــه زنــان مبــارز و 
انقابــي اي بودند کــه در خانواده هايي مذهبي پرورش 
يافته بودند و در نوجواني و جواني چنان شيفته ي تعاليم 
اســام و آموزه هاي امام خميني)ره( شــدند که سراسر 
زندگي خويش را وقف مبارزه با رژيم ستم شاهي کردند 
و پس از تحمل مصائب بسيار به دست دژخيمان ساواک 

به لقاءالله پيوستند. 

چكيده
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هم ســاکن قم بوديم. طيبه شش ســاله بود. شعارها و 
حرف هايی را که در خانه زده می شد می شنيد.

دور حياط چرخ می زد و شعار می داد: 
»خمينی عزيزم، بگو که خون بريزم«

خمينی، خمينی، شاه به قربان تو«
»مملکت وليعهد، خاک زير پای تو«

من هی می گفتم: »مادر، می آيند تو را می کشــند. از 
اين حرف ها نزن«.

ســاواک بود. ترس داشــتيم. يك بار خــورد زمين. 
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صورتش خونی شده بود. رفتم جلو. گفتم: »خوبت شد، 
خونت را ريختی روی زمين«!

گفت: »خدا نکنــد خون من اين جا بريزد، خونم بايد 
برای آقای خمينی بريزد... از همان کودکی عشق آقای 

خمينی را داشت«.
***

پــدرش هــم روحانی بود. مــا در جريان مســتقيم 
فعاليت های سياسی قرار داشتيم. وقتی امام خمينی)ره( 
را دســتگير و تبعيد کردند، هنوز به ســن روزه نرسيده 
بــود. اما روزه می گرفت. برای خــودش پانزده روز روزه 
قرار داده بود و می گفت: »هشت روز، روزه می گيرم برای 
ســامتی آقای خمينی، هفت روز، روزه می گيرم برای 

سامتی شما«.
تمام که می شد دوباره قصد پانزده روز، روزه می کرد و 
می گفت: »هشت روز، روزه می گيرم، برای سامتی آقای 

خمينی، هفت روز، روزه می گيرم برای سامتی آقام«.
***

آن وقت ها مدرســه ي دخترانه در قم کم بود. مدرسه 
از خانه ي ما خيلی دور بود. روحانيون آن زمان هم، نظر 

خوبی با مدرسه رفتن دختران نداشتند. 
هفت سالش که شــد برای آموزش قرآن و يادگيری 
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دعــا و ... اقدام کرديم. فرســتاديمش به مکتب. هوش 
خوبی داشــت. قرآن را ياد گرفت و قرائتش کامل شد. 
وضــع مالی ما خوب نبود. البته همــه ی روحانيون زير 
فشــار بودند. قمی ها هم وضع مالی مناســبی نداشتند. 
پدرشــان، آقا، نماز و روزه ی استيجاری می خواند. طيبه 

هم قالی بافی می کرد.
می گفت: »مــزد قالی بافی روزم را بــرای جهيزيه ام 
بگذاريــد. مزد قالی بافی شــبم را می خواهم برای آقای 

خمينی قرار بدهم«.
نماز مغرب و عشا را که می خواند، می رفت پشت دار 
قالی. تا ســاعت دوازده کار می کرد و شــب به او چهار 

تومان می دادند.
از ايــن پول به ما هــم می داد. آن چــه از اين چهار 
تومان ها جمع شده بود، چهارصد تومان، ده تومان کمتر 
باقی  مانده بود که توی بانك گذاشــت. ما هم گذاشتيم 

برای بچه اش، هنوز دفترچه اش را دارم!
هرچه پول به او می داديم، يك قران و ده  شاهی جمع 
می کرد. همه را به فقير و فقرا می داد. از آن دخترها نبود 

که خرج خودش کند.
***

روز عيد بود. يك دســت لباس ســرخ و سبز برای او 
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خريده بوديم. رفت بيرون و آمد. لباس را درآورد و کنار 
گذاشت.

گفتم: »همه لباس نو پوشــيده اند، تو چرا لباست را 
درآورده ای«؟

گفت: »اگر من اين لباس را بپوشم، آن بچه ها که فقير 
هستند، بابا ندارند، مامان ندارند، غصه می خورند. کسی 
برای آن ها لباس نمی خرد. من دلم نمی آيد اين لباس را 

بپوشم«. از کوچکی دل رحم بود و به فکر ديگران بود.
***

چهارده سالش که شد، عروس خواهرم شد. ابراهيم، 
پســر خواهرم، درس خوانده بود. پسر مذهبی و خوبی 
بود. نماز جماعتش ترک نمی شــد. از دوازده ســالگی 
پشت سر حاج آقا مجتبی نجف آبادی در مسجد کوچه ی 
ســيدعلی خان اصفهان نماز جماعت می خواند. حال و 

حرام سرش می شد.

 مادر شهيدان طيبه و مرتضی واعظی
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ســال 1350 بود. يك بار پدرش رفته بود پيشش. يك 
چراغ والور داشــت و يك پتوی سربازی. يك زيلو روی 
زمين پهن بود. آن پتو را هم داده بود پدرش که تا صبح 
روی زميــن خوابيده بود. خيلی ســاده زندگی می کرد. 

طيبه هم همان طور مثل او بود. ساده و دل رحم.
***

عروســی طيبه و ابراهيم بود. جوان ها به رسم آن روز 
برای بزن و بکوب، تنبك آورده بودند تا رقص و آواز راه 
بياندازند. ابراهيم نگذاشــت شروع کنند. گفت: »گوش 
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کنيد، من بخوانم«.
جوان ها ساکت شدند. مجلس که ساکت شد، گفتند: 

»بخوان«.
ابراهيم گفت: »به شرط آن که شما دم بگيريد«.

قبول کردند. ابراهيم شروع کرد:
يا دائم الفضل علی البريه
يا باسط اليدين بالعطيه

صلّ علی محمد و آل محمد
جوان هــا هــم دم گرفتند: »صلّ علــی محمد و آل 

محمد«.
زندگی شــان که شروع شــد، طيبه ماند پيش ما و او 
رفــت برای معلمی ســميرم. پدرش گفــت: »ديگر زن 

داری، برو دنبال کار دُرست«.
ابراهيم گفت: »از معلمی کار درست تر سراغ داری«؟

يك بار هم آمد و گفت: »بابا، به من ماهی چهل تومان 
حقــوق می دهند. اما اين بچه ها آن قدر فقير و بی چيزند 
که بايد برای آن هــا دمپايی و قلم و دفتر بخرم تا آن ها 
را مجبور کنم به مدرســه بياينــد... به بعضی هم خرج 
زندگی می دهم. شــما که خرج خانواده ی مرا می دهی 

راضی هستی«؟
پدرش گفــت: »روزی ما را خدا می دهد، ما که برای 
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آن ها خرج جدا نداريم. هرچه داريم با هم می خوريم. تو 
نگران نباش«.

مادر شهيدان فاطمه و ابراهيم جعفريان
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جهيزيه ی طيبه را فرستاديم اصفهان، خانه ی  خاله اش. 
زمان کمی گذشته بود. يك بار از من پرسيد: »مادر من 
می خواهم اين ها را بدهم به خانواده های فقير و بی چيز. 

راضی هستی«؟
گفتم: »مادر، من آن ها را به تو بخشــيدم. هر کاری 

می خواهی با آن ها بکن«!
همه را داده بود به افراد فقير. وســايل کمی را برای 

خودش برداشته بود.
از آن به بعد هم هرچه از قالی بافی به دست می آورد، 
جهيزيــه می کرد برای افراد فقير و بی چيز يا دفتر و قلم 

می خريد برای دانش آموزان بی بضاعت.

مادر شهيدان طيبه و مرتضی
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آمد. آن وقت ها در روستا مدرســه ی دخترانه نداشتيم. 
يك مدرســه در روســتا بود، آن هم معلم مرد داشت. 

پدرش قبول نکرد او را به چنين مدرسه ای بفرستيم.
بــرادرش ابراهيــم در خانه بــه او درس داد. برايش 
کتاب مــی آورد و می خواند. از همان کوچکی ياد گرفته 
بود چيزی را که انســان می آموزد بايــد به ديگران هم 
ياد بدهد. برای بچه های کم ســن و سال خودش جلسه 

می گذاشت و به آن ها درس می داد.
چهارده پانزده ســاله بود که با پسر خواهرم که برادر 
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زن داداشــش بود ازدواج کرد. بعد هم به قم رفت پيش 
خواهرم.
***

حدود سال 1353 بود. من و او در خيابان قدم می زديم، 
در اصفهان بوديم. به خاطر درآمد کم کشــاورزی آمده 
بوديم اصفهان. خانمی جلو ما راه می  رفت که پوشــش 
مناسبی نداشــت. آن  وقت ها بی حجابی و بی بند و باری 
زياد بود. شــاه هــم به بی حجابی دامن می زد. اســاس 
کارشان اين بود. دين و دينداری نبود مثل حالا. فاطمه 
جلو رفت و ســام کرد. از آن خانم پرســيد: »اسم شما 

چيه«؟
خانم با تعجب جواب داد: »زهرا«.

فاطمه خنديد و گفت: »چه خوب! ما هم اسم هستيم. 
از شما سؤالی دارم«؟

خانم که از ادب و متانت فاطمه خوشــش آمده بود، 
گفت: »بپرس«.

فاطمه گفت: »می دانيد چرا روی ماشــين های کنار 
خيابان چادر می کشند«؟

خانم گفت: »برای اين که از آسيب گرما و سرما، باد و 
باران و گرد و خاک در امان باشد«.

فاطمه گفت: »خانم عزيز! من و تو هم خلق خداييم و 
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هم اسم فاطمه)سام ا... عليها( چرا بايد خود را در معرض 
ديد عموم مردم قرار دهيم. خداوند به ما عاقه دارد. به 
همين دليل حجاب را پوششــی برای جلوگيری از نگاه 
نکبت بار عده ای چشــم پليد قــرار داده و به اين صورت 

می خواسته ما را از ديد نامحرمان حفظ کند«.
خانــم خنديد. اين خانم بعداً مؤمن و محجبه شــد. 
می گفت: »نصيحت او همانند پتکی بر سرم فرود آمد. از 

آن روز تصميم گرفتم برای خودم قيمتی قائل باشم«.
اين پذيرش امر به معروف به خاطر برخورد اســامی 
فاطمــه با آن زن در آن روز بــود. انگار نه انگار که فقط 
چهارده ســال داشــت. دختری بود که توانست الگو و 

رهبری برای ما زنان باشد. برخورد اسامی داشت.
***

حدود سال 1354 بود. فاطمه هنوز ازدواج نکرده بود. 
يك روز آمد پيش من و گفت: »مادر! می دانی من چند 

سال دارم«؟
گفتم: »پانزده سال«.

گفت: »می دانی چقدر زياد است«؟
تعجــب کردم و با ناراحتی گفتــم: »چر اين حرف را 

می زنی«؟
گفت: »در يك کتاب خواندم يك کاغ با عقابی بر سر 
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جوی آبی، آب می خوردند. عقاب گفت: بيشــتر پرهايت 
ســفيد شده است. چند سال داری؟ کاغ گفت: هر صد 

سال يك بالم سفيد می شود.
عقاب پرســيد: چه می کنی که عمــرت اين قدر زياد 

شده است؟
کاغ نــوک خــود را در لجنزار فرو برد و شــروع به 

خوردن کرد و گفت: اين چنين زندگی می کنم.
عقاب گفت: من عمری را که خوراکش لجن باشــد، 
نمی پسندم. من با سعادت روی کوه ها زندگی می کنم و 

با غرور و سربلندی می ميرم.
مــن هم می خواهم مثل عقاب با آزادگی زندگی کنم 

و با شرافت بميرم«.

مادر شهيدان فاطمه و ابراهيم
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طيبه که ازدواج کرد ابراهيم از او دور بود. مرتضی هم 20

اول دانشگاه شيراز قبول شد. رفت و برگشت. گفت: »بابا 
اين دانشگاه به درد نمی خورد«.

دوبــاره امتحان کنکور داد و دانشــگاه علم و صنعت 
تهران قبول شد. با فاطمه که ازدواج کرد فاطمه پيش ما 
ماند. او می رفت تهران و برمی گشت. طيبه هم زياد به ما 
ســر می زد. با خانم برادرش فاطمه هم خيلی خوب بود. 
با هم می رفتند جلســات قرآنی در خيابان چهارمردان 
قم. قرآن می خواندند و معنی می کردند. دعای کميل و 

دعای ندبه را معنی می کردند.
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حتی به بعضی خانم های جلسه ای ايراد می گرفتند که 
اين معنی و اين تفســير درست نيست، بلکه اين طوری 
اســت! خيلی به دعا و ترجمه و تفسير وارد شده بودند. 

می گفتم: »مادر، اين ها را کی و کجا بلد شديد«؟
می گفتنــد: »دعــا را يك کلمه بخــوان و يك کلمه 

معنی اش را بخوان تا استفاده ببری«!

مادر شهيدان طيبه و مرتضی
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ســال 42 و به هنگام تبعيد امام خمينی، گروهی به 22

نام »اتحاد مســلمين« افتتاح شد که با پوشش جلسه ی 
قــرآن روزهای جمعه فعاليت می کــرد. ابراهيم محصل 
دوره ی ابتدايی بود که به ما پيوست. برنامه  ی سخنرانی 

منظمی داشتيم. قرآن می خوانديم و تفسير...
بعد از مدتی هم مرتضی و بعد همسران آن ها به اين 

جمع اضافه شدند.
البته جلســه ی خانم ها جدا بود و روزهای سه شــنبه 
برگزار می شــد. خانه ای که ما انتخاب کرده بوديم دو تا 

در داشت تا راه فرار داشته باشند.
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پايه ی اين جلسات، قرآن بود و کم کم افراد به سمت 
مسائل سياسی و گروه های سياسی »مهدويون« کشيده 
می شــدند. طيبه و فاطمه نيز از طريق اين جلسات و با 
برنامه ريزی ابراهيم به ســوی فعاليت سياسی در گروه 

مهدويون هدايت شدند.

آقای حقانی- استاد و معلم قرآن و  تفسير
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در ابتدا آقايان جلسات دوره ای داشتند؛ قرآن و تفسير 24

قرآن. به واسطه ی عاقه ي همسر من اين جلسات، سالی 
يکی دو بار هم در منزل ما برگزار می شد. برگزارکننده ی 

جلسات آقايان حقانی و ابراهيم جعفريان بودند.
بعد از مدتی بنا را بر آن گذاشــتند که برای خانم ها 
هم جلســاتی برگزار شــود. من برای ايــن کار انتخاب 
شدم. تصديق ششم ابتدايی را داشتم، اما حتی خواندن 
درست قرآن را بلد نبودم. آقای حقانی و آقای کاغذگران 
هفته ای دو شب به من درس دادند تا توانستيم جلسه ي 

خانم ها را برگزار کنيم.
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من درس قرآن و احکام و حفظ قرآن می دادم و آقای 
حقانی تفسير قرآن می گفت. جلسه ی ما برای خانم هايی 
بود که همســر، برادران يا پدرشان در جلسه ی دوره ای 

آقايان شرکت می کردند.
طيبه و فاطمه هم در اين کاس ها شرکت می کردند 

و بسيار فعال بودند.

خانم جبلی- استاد قرآن



حل
سا

در 
ده 

مان
جا

ی 
ش ها

کف
فاطمه خانم وظيفه داشــت افراد جديد را از هر نظر 26

بررســی کند تا افراد شرکت کننده جزو ساواک نباشند. 
تقريباً 120 نفر در جلسه شرکت می کردند.

طيبه خانم و فاطمه خانم موظف بودند که يك جلسه 
در ميان درس را از ديگران بپرسند. يادگيری شان بسيار 

بالا بود.
تريبون را برای من طرف ديوار گذاشته بودند. درواقع 
پشت من به خانم ها بود. آن ها سؤالات زيادی در باره ی 

سياست و انقاب داشتند.
بعد از حدود يك ســال به آمادگی کامل رســيدند؛ 
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مثل يك کوه آتشفشــان شده بودند. فاطمه خانم چنان 
روحيه اش عوض شــده بود که مثل شيرمردی می غريد. 

طيبه خانم هم همين طور.
البته فقــط فعاليت  های انقابی نبــود. فعاليت های 
اجتماعی و مردمی هم داشــتند. آن وقت ها بســياری از 
خانواده ها يخچال نداشــتند مثل خانــواده  ی ما. طيبه 
خانم ظرف آب را در يخچال خودشــان می گذاشــت و 
برای خانواده ها در تابســتان يخ می برد. عاوه بر آن  به 
عناوين مختلف به خانواده های بی بضاعت کمك می کرد. 
فاطمه خانم هــم در کليه ی کارها کمك او بود. اين در 
حالی بود که ابراهيم از شير حوض آب می خورد و اصاً 
لب به آب يخ نمی زد و می گفت: »ممکن است ما روزها 
در کوه بمانيم و به آب يخ دسترســی نداشــته باشيم و 

همين مسئله برای ما نقطه ی ضعفی شود«.

آقای حقانی - استاد تفسير قرآن
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فاطمــه و مرتضــی حدود يك ســال و دو ســه ماه 28

نامزد بودند. اکثر نامزدها اين دوران را به خوشــگذرانی 
می گذرانند. ولی آن هــا به حلبی آباد اطراف تهران رفته 

بودند. عکس گرفته بودند و به جلسه آورده بودند.
خانه هايی که بــا قوطی حلبی روغــن و خاک رس 
ساخته شده بود. سقف های آن را پوشانده بودند و مردم 
در آن زندگــی می کردند. اين افشــاگری ای بود بر ضد 

رژيم شاه که به اشاعه ی فقر اهتمام داشت.
فاطمه خانم بســيار قرآن را خوب می خواند و تأکيد 
می کرد که هميشه بايد قرآن را با صوت و صدای خوش 
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خواند. واقعاً مطيع شوهران شــان بودند و از طريق آن ها 
برنامه های شان را سازماندهی می کردند.

فعاليت های خود را گسترش می دادند و آماده بودند. 
بيشتر وقت ها در پشت بام می دويدند. مادرشان برای اين 
کار آن هــا به من اعتراض کرده بود کــه چرا اين ها در 
پشت بام اين قدر می دوند. بعدها متوجه شديم که آن ها 
تمرين فرار می کردند تا در صورت محاصره چگونه فرار 

کنند!

خانم جبلی - استاد قرآن، دوست
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فاطمه گاهی از جلســات تفســير که ابراهيم برگزار 
می کرد، صحبت می کرد. يك روز در مورد تفسير سوره ی 
»فجر« گفت:» ابراهيم گفته بود اين آيه يا ايتها النفس 
المطمئنه، ارجعی الی ربك... در باره ی امام حســين)ع( 
اســت. اگر ما هرکدام، تك تك به نفس مطمئنه برسيم 
می توانيم از امکانات آخرتی بهره ببريم« و در مورد نفس 

مطمئنه توضيحات کاملی داده بود.
فردای آن روز فاطمه گفته های ابراهيم را به ما منتقل 
کرده بود. عالم خاص خودشان را داشتند. مسلمان واقعی 

بودند.
خانم فانی ثانی - دوست
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31 ما باخانم ها ارتباط خاصی نداشــتيم. اما به خوبی به 
يــاد دارم که در اصفهان، ايــن دو بزرگوار تا صبح قالب 
نارنجك درست می کردند. من صبح زود به خانه ی آن ها 
می رفتم. قالب ها را تحويل می گرفتم و به مغازه می بردم 
تا بــا ريخته گری، قالب نارنجك بســازم و بعد آن را از 
مواد منفجره پر کنيم و بدين  وســيله خود را برای رزم 

مسلحانه آماده می کرديم.

حسين مصيب زاده- همرزم- زندانی سياسی
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ماه رمضان می رفتم جلســات قرآنی. روزی يك جزء 32

قرآن با زيارت عاشــورا و دعای مجيــر و ... می خواندم. 
فاطمه و طيبه می رفتند جلسه و می آمدند.

می گفتم: »چقدر قرآن خوانديد«؟
می گفتند: »يك صفحه با تفسير و معنی«.

همان قرآن را که با تفسير و معنی می خواندند به کار 
می بستند.

مادر شهيدان فاطمه و ابراهيم
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33 آن دو ســالی که پيش خاله اش بود، چند باری باردار 
شــد، اما بچه ها نماندند. آن قدر دعا کرديم تا مهدی را 
باردار شد. خودش می گفت: »اين بچه پسر است و نامش 
مهدی است. مطمئن هســتم که سرباز امام زمان)عج( 
می شود«. اســتراحت مطلق داشت. خيلی ضعيف شده 
بود. مهدی که به دنيــا آمد، هنوز رختخوابش پهن بود 
که ســاواک به خانه ما ريخت. دنبال شــوهرش ابراهيم 

بودند. دنبالش می گشتند. ابراهيم فراری شده بود.
مأموران ساواک قوی هيکل و بددهن و بی ادب بودند. 
تمــام کتاب ها و قرآن ها را از قفســه درآوردند ريختند 
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وســط اتاق. دنبال اطاعيه و اعاميــه ی آقای خمينی 
می گشــتند. لای تمام کتاب ها را گشتند. رختخواب ها 
را ولو کردند. درون متکاها را گشتند. همه ی زندگی مان 
را بــه هم ريختنــد. طيبه در رختخواب بــود و با آن ها 
مشاجره می کرد. خدا خدا می کردم او را دستگير نکنند. 
از ابراهيم خبری نداشــتيم. تا اين که طيبه برگشت به 
اصفهان. هرچه اصرار کردم؛ بمــان؛ جان نداری؛ تازه زا 

هستی؛ شوهرت هم که نيست«! قبول نکرد و رفت.
بچه ها مرا دلداری می دادند که:» نگران نباش! ابراهيم 
هرکجا که باشد سامت اســت. خودش هوای طيبه را 

دارد«. نمی دانستم موضوع چيست.

مادر شهيدان طيبه و مرتضی
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ما بعداً فهميديم چند تا از دوستان ابراهيم را دستگير 
کرده اند. ابراهيم آن وقت ها با »سازمان مجاهدين خلق« 
همکاری می کرد. آن وقت ها هنوز مارکسيســت نشــده 
بودند. چندتايی از آن ها را گرفته بودند. ابراهيم لو رفته 
بــود. ابراهيم رفته بود و در خانه ي تيمی پنهان شــده 
بود.  آن جا بود که مســائل را متوجه شد، که اين ها زن 
و مردشان پيدا نيست، فساد در ميان آن ها زياد است و 

بعد هم که مارکسيست شدند. 
بعد از آن ابراهيم و چند تا از دوســتان مذهبی اش از 
آن ها جدا شدند و فعاليت های مذهبی-سياسی خودشان 

را ادامه دادند.
عباس واعظی، برادر شهيدان طيبه و مرتضی
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مرتضی هم مثــل طيبه بود. اين دو تا خواهر و برادر 36

يك روز، روزه ی قضا نداشــتند. فاطمــه و ابراهيم هم 
همين طور بودند.

حرف هايی می زدند که آن روزها دولتی ها و ساواکی ها 
خوششــان نمی آمد. يك بار به او گفتم: »مادر، اين قدر 
نگو که شاه بد است، شاه خوب است. فرح خوب است«.

طيبــه گفت: »اگر شــاه خوب بود، زنش را ســر لخت 
نمی فرســتاد ميان مردم. علما را زندانی نمی کرد. آقای 
خمينــی را تبعيد نمی کــرد. مردم اين قدر ســختی و 
بدبختی نداشتند... ما بايد برويم زندگی مان را فنا کنيم 
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تا اسام به جای اين ها حاکم شود«.
آن روزها چيزی نمی دانســتم. از اين مســائل ســر 
درنمی آوردم. بی ســواد بودم. اما اين بچه ها با آن سن و 

سال خيلی بيشتر از ما حالی شان بود.
ســال های 52-51 بود که راهشان، راه مبارزه، برای 
آن ها کاماً مشــخص و روشن شــده بود. طيبه مرتب 

تکرار می کرد که »من بايد شهيد شوم«.
می گفتم: »يعنی چه؟ تو بايد زندگی کنی. خانه داری 
کنی. بچــه ات را بزرگ کنی«. می گفــت: »نه، من دلم 
می خواهد مثل آســيه، زن فرعون، آگاه باشــم و مبارزه 
کنــم بر ضد فرعون زمان. البته شــوهر آســيه بد بود. 
من می خواهم مثل سميه شهيد شوم«! برادرش مرتضی 
و شــوهرش ابراهيم کتاب های قرآنــی، کتاب »جميله 

الجزايری« را می آوردند، می خواند و آگاه می شد.
***

روز مبعث رفته بودم اصفهان خانه ی آن ها. مهدی دو 
ماه داشت. يك طرف صورت طيبه کبود شده بود. گفتم: 

»مادر صورتت چه شده«؟
گفت: »صورتم به ديوار خورده است«.

گفتم: »مادر، اين چه جور ديواری بوده است«؟...
خيلی ناراحت شــده بودم. هزار تا فکر و خيال کردم. 
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ناراحتی مرا که ديد حــرف را عوض کرد. درد دل های 
الکی و جزئی پيش کشــيد که مادر ديشــب مربا پختم 
ســوخت و ... و از اين حرف ها. نگذاشت بفهمم چه خبر 

شده است!
ده پانــزده روزی که آن جا بوديم، ورم صورتش خوب 
نشد. کبود و سياه بود. خبر نداشتم چه بايی سر بچه ام 

آورده اند؟

مادر شهيدان طيبه و مرتضی
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39 مهدی دو ماهه بود که ســاواک دوباره ريخت خانه ی 
ما. تمام خانه را گشتند. ابراهيم متواری بود. می خواستند 
ردّ او را پيــدا کنند. يك ســاواکی بداخاقی بود به نام 
»بهرامی«. پرسيد: »چرا در خانه ترجمه و تفسير قرآن 

داريد«؟
طيبه گفت: »پدرم طلبه بوده اســت. قرآن ما ترجمه 

دارد ديگر«!
پرسيد: »ديگر چه داريد«؟

طيبه گفت: »چيزی نداريم«!
از اين که نتوانســته بودند ابراهيم را دســتگير کنند، 
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خيلی عصبانی بودنــد. مقداری اعاميه ی آقای خمينی 
در خانه بود. نوار ســخنرانی آقای فلسفی و عکس آقای 
خمينی هم بود. طيبه زرنگ بود و آن ها را گذاشــته بود 
در کمــر بچه و بچه را قنداق پيچ کــرده بود. با بهرامی 
مشــاجره کرد. کار بالا گرفــت. بهرامی زد توی صورت 

طيبه. صورتش ورم کرد و سياه شد.
چنــد روز بعد خواهرم از قم بــرای ديدن آن ها آمد 
اصفهان. صورت او را که ديد خيلی ناراحت شد. اما طيبه 
لام تــا کام حرف نزد و چيزی بروز نداد. وقت و بی وقت 
می آمدند خانه ي ما دنبال ابراهيم. ابراهيم دو ســه باری 

به ما سر زده بود. پنهانی از آن ها.
مهــدی هم که کمی جان گرفت، يك روز آمد دنبال 
زن و بچه اش. مــن منتظر آمدن او بودم. ابراهيم ديپلم 
نقاشــی هم داشت. طرح قالی می کشــيد. می خواستم 
دار قالی بزنم و من و طيبه ســرش بنشينيم. هم درآمد 
داشت هم سر طيبه گرم می شد و از نگرانی درمی آمد و 
کمتــر فکر و خيال می کرد. اما آمد و گفت: »می خواهم 

طيبه و بچه را با خودم ببرم«.
گفتم: »مادر! بعد از چند تا بچه، تازه اين يکی ســالم 

به دنيا آمده، طيبه هم ضعيف است. نبرش«!
خنديد و چيزی نگفت.
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طيبه هم انگار از قبل خبر داشــته باشــد، ساک به 
دســت، بچه به بغل آمد کنار ما. رفتند به ما هم نگفتند 
کجا می روند. اما گه گاه خبری می رســيد که ابراهيم را 
ديده اند و آن ها ســامت هســتند اما کی و کجا؟ کسی 

چيزی نمی گفت. ديگر آن ها را نديديم.

مادر شهيدان فاطمه و ابراهيم
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تيمــی ابراهيم لو رفته بود و يکــی از بنيانگذاران گروه 
مهدويون هم لو رفته بود و شــهيد شده بود. آقا ابراهيم 
برای دوستان پيغام فرستاد که مواظب خودشان باشند 
و در صورت امکان خانه اشــان را عــوض کنند. ابراهيم 

خودش هم مخفی شده بود.
روزی از مخفــی گاه بــا من تماس گرفــت و گفت: 
»سازمان مهدويون از سازمان مجاهدين خلق جدا شده 
اســت و ما ديگر آن ها را قبول نداريم. برای من سخت 
اســت که با خانواده تماس بگيرم. فقط با طيبه صحبت 
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کن و بگو آيا حاضر اســت با من زندگی مخفی را شروع 
کند«؟

بعد از جلسه من با طيبه  خانم صحبت کرده و قضيه 
را گفتم و اضافه کردم: »حاضری«؟

بدون مکث گفت: »بله«.
گفتم: »پس وسايل بچه را آماده کن، اما معلوم نيست 

ابراهيم چه زمانی می آيد«. 
طيبــه خانم آماده بــود. ده روز هم طول نکشــيد. 
محمدمهدی تازه متولد شده بود. ابراهيم پيغام داده بود 

که من از راه پشت بام می آيم، اگر صدايی آمد نترسيد.
يك روز حدود مغرب آمد و طيبه خانم و محمدمهدی 

را با خودش برد.

حجت الاسام حقانی- استاد قرآن
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داده بود شــرکت می کردم. از طريق جلسات خانگی به 
جلسه خانم سادات )خانم جبلی( راه پيدا کردم. فاطمه 
را در همان جلســات می ديدم. به خاطر هم مسير بودن 
هنگام رفتن به جلسات و بودن با هم دوست شده بوديم 

و درباره ی خانواده ها و گفت وگو می کرديم.
يــك روز فاطمه با اضطراب خاصی به جلســه آمد و 

گفت: »دعا کن«.
گفتم: »برای چه دعا کنم«؟

گفت: »امشــب قرار اســت طيبه بــا ابراهيم برود و 
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زندگی مخفی را شــروع کنند. ساواک دنبال شان است. 
مهدی دو سه ماهه را هم با خود می برند«.

خيلی مضطرب شدم. گفتم: »به کسی نگو«.
گفت: »من به کســی نمی گويم فقط به تو می گويم 

که دعا کنی«.
چند روز بعــد دوباره او را ديــدم. در اين چند روزه 
نگران بوديم مبادا ســاواک آن ها را دستگير کرده باشد. 

پرسيدم: »چه شد«؟
گفت: »ساعت 10/5-10 شب ابراهيم آمد و به همه 
گفــت هيچ کس دنبال ما نيايد. با همه خداحافظی کرد. 
حدود يك ســاعت بعد در تاريکی با يك ساک کوچك 

رفتند«.
نزديك خانــه ی آن ها در حــدود 200 متر زمين را 
خاک برداری کرده بودنــد. فاطمه و برادرش در تاريکی 
به دنبال آن ها رفتند. اتومبيلی در زمين خاکی ايستاد و 
طيبه و ابراهيم سوار آن شدند. فاطمه آن ها را ديده بود 

که در سياهی شب رفتند.
هفته های بعد از فاطمه می پرسيدم: »خبری داريد«؟ 
امــا او خبری نداشــت. فقط گه گاه دوستان شــان خبر 
می دادند که نگران نباشــيد آن ها سالم هستند. اما کجا 

هستند و چگونه؟ کسی چيزی نمی دانست.



حل
سا

در 
ده 

مان
جا

ی 
ش ها

کف
46

***
آن زمان همه در تقيه بودند. به لحاظ اين که ساواک 
آن ها را شناســايی نکند چيزی نمی گفتند. صحبت های 
معمولی را هم با احتياط در ميان می گذاشــتند. فاطمه 
خيلی از طيبه صحبت می کرد. می گفت با آن که مادرم 
خانه دار اســت و در عالمی ديگر است و مرتب از طيبه 
ايــراد می گيرد که نگذار ابراهيم ايــن کارها را بکند اما 
طيبه در عين احترام گذاشــتن به مادر هميشه همراه و 

تابع شوهرش است. مادرم خيلی دوستش دارد.

طيبه فانی ثانی- دوست
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47 فاطمــه و طيبه کنار هم که قــرار می گرفتند پچ پچ 
می کردنــد. من که کنارشــان بــودم نمی فهميدم چه 
می گويند. مادر می گفت: »بلند بگوييد من هم بشنوم«. 
می خنديدنــد. با ما علنی حــرف نمی زدند. البته ما هم 
سنی نداشتيم آن ســال ها. من هنوز مدرسه نمی رفتم. 
وقتی زندگی مخفی را شــروع کردند، ديگر رفت و آمد 
نداشتيم. فقط نامه می فرستادند و ما می فهميديم زنده اند 
و ســامت. اما اين که کجا هستند و چه می کنند؟ خبر 
نداشتيم. بعد از مدتی هم مرتضی و فاطمه رفتند. ديگر 
آن ها را هم نديديــم. آن ها هم با نامه ی کوچکی که به 
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خانه می انداختند يا دوســت آن ها در حرم به ما می داد، 
خبر می دادند که حالشان خوب است.

مــادرم هم تأکيــد می کرد که در مدرســه يا پيش 
همســايه ها و ... از ايــن نامه هــا چيــزی نگوييم. در 
نامه های شان آيه ی قرآن می نوشتند، نصيحت می کردند. 
کاس اول دبستان بودم، فاطمه برايم نامه نوشته بود که 

دَرسَت را بخوان، قرآن را بخوان و به قرآن عمل کن.

خواهر شهيدان طيبه و مرتضی
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49 زندگی مخفی که داشتند، نامه می فرستادند دم خانه. 
زنگ می زدند و می رفتند. نمی فهميديم چه کسی نامه را 
انداخته در خانه. نامه ها را می خوانديم و پاره می کرديم 
يا لای کتاب های حاج آقا پنهان می کرديم تا ساواکی ها 
آن ها را پيدا نکنند. يك بار نامه نوشــته بود آيه قرآن و 
شعر، بعد هم نوشته بود: »مَثَل من مَثَل کسی است که 
از دريای بزرگی جهيده است و به آن طرف رسيده است. 
مادر من! آيا حاضر می شــوی بــه خاطر کفش هايم که 
طرف شما جا گذاشته ام، برگردم آن سمت؟ مادر، راضی 
نشو که من برگردم. فقط از خدا شهادت طيبه را بخواه 
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و از خدا بخواه که من در رختخواب نميرم. ننگ اســت 
که جــوان در دوره ی آخرالزمان در رختخواب بميرد. از 
خدا بخواه تا من به شــهادت برسم«. نوشته بود: »مادر، 

مبادا غصه بخوری و گريه کنی...«
در مورد مهدی هم نوشــته بود که »مهدی راه افتاده 
است. برايش پا انداز درســت کن. می خواهم مهدی ای 
تحويل جامعه بدهم که تمام دنيا حســرت خور مهدی 

من باشند...«.
خيلی چيزها می نوشت. اما جمع نمی کرديم. چندتايی 
از نامه هــا، لای کتاب حاج  آقا مانده بود. بعد از پيروزی 

انقاب آمدند و بردند و معلوم نشد که چی شد؟

مادر شهيدان طيبه و مرتضی
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51 بعد از ســال 1354 که مخفی شده بودند، فقط يك 
بــار که من از مکه آمده بودم به ما کســی خبر داد که 
برويد امامزاده ای که نزديك منارجنبان اصفهان است و 

در فان روز منتظر باشيد.
آنجــا نزديك خانه ی دامادمان نبــود. به همه گفتيم 
می رويم مســافرت. در راه اصفهــان رفتيم برای زيارت 

امامزاده. خيلی عادی و معمولی.

پدر شهيدان طيبه و مرتضی
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ديدم خانمی کنار کفشــداری نشسته است. چادر رنگ 
و رو رفته ســرش بود. نزديك که رفتم، ســرش را بالا 
گرفت. دخترم طيبــه بود. قربان صدقه اش رفتم. گفتم: 
»مادر، آقايت برای تو و زن داداشــت چادر از مکه آورده. 
برای تان کنار گذاشــتم. بدوز سرت کن. لاغر شده بود، 

چشم هايش دو دو می زد«.
گفت: »مادر، حالم کن، موهايم را کوتاه کردم«.

در خانواده ي ما بد می دانستند زن و دختر موهای شان 
کوتاه باشد. گفتم: »چرا«؟ گفت: »مهدی بهانه می گيرد. 
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پيش کسی نمی ماند. به حمام که می روم، کسی نيست 
بچه را نگه دارد. خيلی سختم است. مجبور شدم موهايم 

را کوتاه کنم«. 
آقا لباس آورده بود بــرای مهدی از مکه. به او دادم. 
گفت: »برايش بزرگ اســت. نگه مــی دارم تا اندازه اش 

شود«. 
اين آخرين ديدار ما با طيبه و ابراهيم بود. ديگر آن ها 

را نديديم.

مادر شهيدان طيبه و مرتضی
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مذهبی و فعال اصفهان، فعاليت سياســی داشــتند و با 
ســازمان مجاهدين خلــق همکاری می کردند. ســال        
54-1353 تعداد زيادی از افراد ســازمان را دســتگير 
کردند. يکی از دستگيرشــدگان اصفهانی ها را لو داد. به 
همين خاطر افرادی که با سازمان در ارتباط بودند پنهان 
شــدند. ابراهيم مدتی را در خانه ی تيمی به سر برد. در 
آنجا متوجه خيانت اعضای ســازمان شد و اين که آن ها 
ديدگاه های مارکسيســتی پيدا کرده اند و فساد شديدی 

در سازمان حاکم شده است.
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در آن مدت چندين بار خانه های منسوبين ابراهيم در 
قم و اصفهان مورد يورش ساواک قرار می گيرد. ابراهيم 
بايد زندگی مخفی را انتخاب می کرد. اما دور از سازمان 
مجاهدين خلق که از همــان وقت نفاق و دورويی را از 
خود نشــان داده بودند. در حالی که کمونيســت شده 

بودند ادعای اسام و مسلمانی می کردند.
ابراهيم با »ســيدمحمد«، »سيدمهدی« و »سيدامير 
شاه کرمی«، »حسين زينعلی« و چند نفر ديگر از سازمان 
جدا شــدند. گروه اســامی »مهدويون« را پايه گذاری 
کردند. گروه آن ها در مشهد، اصفهان، تهران و مازندران 
فعاليــت می کرد. بعد از به دنيا آمدن مهدی، ابراهيم به 
دنبال طيبه آمد و آن ها را با خود برد. مدتی در اصفهان 

و سپس در تبريز فعاليت کردند.
ســاواک مرتضی را در دانشــگاه علم و صنعت تحت 
نظر گرفت، اواخر ســال 1354 هــم او و فاطمه زندگی 
مخفی شــان را شروع کردند و با هم به تبريز رفتند. اين 
دو خانواده در تبريز »گروه مهدويون« را بنيان گذاشتند 
و به فعاليت های تبليغی و اســامی خــود ادامه دادند. 
در تبريز جلســه ی قرآن و احکام برای خانم ها و آقايان 
برپا کردند و در لابه لای آن حرف های شان را می زدند و 

فعاليت خودشان را داشتند.
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کاً در گروه ضوابط دينی و اســامی رعايت می شده 
اســت. در خانه های تيمی آنان زن و مرد يا جدا فعاليت 
می کردند و يا خانوادگی بودند. محرم و نامحرم را رعايت 

می کردند. شديداً به اصول اسامی اعتقاد داشتند.
***

در اين چهار نفر اخاق اسامی وجود داشت. هيچ وقت 
پی شهرت و جاه و مقام و جذب نيرو نبودند. دوستانش 
تعريف می کنند: »يك بار فردی را برای عضويت معرفی 
کردند. مرتضی مدتی او را آموزش داده و با او در ارتباط 
بوده است. بعد از مدتی اعام می کند که اين فرد مغرور 

است و به درد فعاليت نمی خورد«.
امام رحمه ا... عليه معتقد به کار زيربنايی بودند. گروه 
مهدويــون هم کار زيربنايی و آموزش را انجام می دادند. 
آن هــا آگاهــان آن دوره بودند که دقيقــاً در خط امام 

خمينی)ره( حرکت می کردند.
***

طيبه با آن که تحصيات مدرسه ای نداشت، اما معلم 
قــرآن بود. گروه مهدويون معتقد به حکومت اســامی 
بود. بعضی می گفتند اين گروه وابسته به انجمن حجتيه 

است، اما اين درست نيست.
نامشــان را گذاشــته بودند »مهدويون«، رهروان راه 
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حضــرت مهدی)عــج( و زمينه ســازی می کردند برای 
حکومت جهانی حضرت مهدی)عج(. فعاليت های شــان 

همه اسامی بود. همه پيرو امام خمينی)ره( بودند.
در برنامه ی فعاليت گروه نيز فعاليت مســلحانه وجود 
نداشــت. اما به خاطر وجود مأموران ساواک و به خاطر 

دفاع از خودشان اسلحه حمل می کردند.

عباس - برادر شهيدان طيبه و مرتضی



حل
سا

در 
ده 

مان
جا

ی 
ش ها

کف
اصاً وابســتگی به مال دنيا نداشــتند. فاطمه خانم 58

حتی انگشتر و لباس عروسی اش را جهت کمك به فقرا 
هديــه کرده بود. وصيت کرده بود تمام وســايلش را به 
دختــران و مردم محتاج بدهيم. با آن که نگران وضعيت 
جامعه بودند اما غمگين و افسرده نبودند. روحيه ی خود 
را حفظ می کردند و شــاد بودند. اصاً يك روح بودند در 

دو بدن، اين دخترخاله ها.

خانم جبلی - استاد قرآن، دوست
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59 من با فاطمه خانم دوست بودم. هر دو به کاس های 
قرآن خانم ســادات می رفتيم. برادرم در گروه مهدويون 
فعال بود. من نمی دانستم. وقتی که برادرش فراری شده 
بود! کتاب ها و جــزوات را از طريق من به آن ها می داد. 
جلسات تفسير مخفی بود. اما جلسات قرآن خانم سادات 
مخفی نبود و همه شرکت می کردند. طيبه و فاطمه هر 

دو جلسه را بسيار فعال شرکت می کردند. 
دفعه ی آخــری آمد پيش من، خيلــی مبهم حرف 
مــی زد که امکان دارد ما به مســافرت برويم و ديگر به 
کاس نيايم و از اين حرف ها... کتاب های استاد مطهری 
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را از مــن گرفت. بعد از ازدواج متوجه فعاليت سياســی 
آن ها شدم چون همســرم، آقای عبداللهيان، با ابراهيم 

در ارتباط بودند!

خانم فخرالسادات مسائلی - دوست
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اصول مخفــی کاری را خيلی رعايت می کردند. حتی 
ديــدار با پدرشــان مخفيانــه صورت می گرفــت. تنها 
ســندی که از آن ها به دســت آمد اجاره نامه اتاقی بود 
به نام »حسين فاخر« در تبريز که از روی آن به آدرس 
ابراهيم دســت پيدا کردند و در گشتن خانه ی او هم به 
اجاره نامه ی اتاق مرتضی و فاطمه دست يافتند. اصاً به 

طور کتبی نوشتاری نداشتند.
حتی کاربن استفاده شــده برای تکثير اعاميه ها را 
روی عاءالدين می گرفتند تا پاک شود و دست ساواک 

نيفتد.
عباس جعفريان- برادر شهيدان ابراهيم و فاطمه
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محــرم با نامحرم وجود نداشــت. خانم هــا جعفريان و 
واعظی نيز بســيار متشــرع بودند و مقلد امام. آن ها با 
همسران شان در خانه ی تيمی آشــنا نشده بودند مثل 
مجاهدين خلق. فاميل بودند اما بسيار مذهبی. وفاداری 
خانم ها به آقايان شان بسيار بارز بود. حتی لحظه ی فرار 

کردن و لحظه ی شهادت آن را ثابت کردند.
من بارها به خانه ی آن ها در تبريز رفته بودم. زندگی 
ساده و بی آلايشی داشــتند. در اطاق محقر آن ها والور 
کوچك، ظروف ساده ی مامين و ... وجود داشت. زندگی 
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ساده و در اوج معنويت.
فاطمــه وار زندگی کردن و زينــب وار زندگی کردن 
آن ها شــعار نبود، عمــاً در زندگی پيــاده کرده بودند 

شعارهای شان را.
من آن زمان مجرد بودم. برای پوشــش فعاليت، خدا 
بيامرز مادرم را همراه می بردم. مادرم خاله ی شــهيدان 
مهدی و محمد شــاه کرمی از بنيان گــذاران گروه بود و 
با فعاليت های ما آشــنا بود. آنچه که من از اين خانم ها 
شنيده ام از زبان مادرم بود. از نجابت، سرزندگی و ايمان 

خانم ها می گفت.

مهدی شجاع ربانی - همرزم شهدا



حل
سا

در 
ده 

مان
جا

ی 
ش ها

کف
مدتی کمی بعد از مخفی شدن ابراهيم و خانواده اش، 64

فهميديم که مرتضی هم فراری شده است. يك روز هم 
دنبال فاطمه آمد و او را با خودش برد. رفتند خراســان 

بعد هم رفتند تبريز.
شنيده بودم که فاطمه در تبريز سخنرانی های مفصلی 

داشته است.

حجت الاسام حقانی - استاد قرآن
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65 مرتضی می خواســت برود پای ســخنرانی »شــهيد 
مفتح« که متوجه می شــود قصد دستگيری او را دارند 
و فرار می کند. تماس با حسين، پسرم، می گيرد که برو 
فاطمه را بياور. می خواســت او را بردارد و با هم زندگی 
مخفی را شروع کنند. هفتم محرم سال 1355 بود. شب 

بود که من آمدم ديدم فاطمه اينجاست و ... 
خاصه او را برداشت و به تبريز رفتند.

مادر شهيدان ابراهيم و فاطمه
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ايشان به تبريز رفتند. من حلقه ی اتصال تهران-تبريز-
اصفهــان بودم و مايحتاج آن هــا را تهيه می کردم و در 

اختيارشان قرار می دادم.
بيست و ششم اســفند 1355 آن ها خانه ی جديدی 
اجــاره کرده بودند و در دوم فروردين 1356 به آن نقل 
مکان کردند. تا روز چهاردهم فروردين مرتضی و فاطمه 
ميهمان آن ها بودند و بعد بــه خانه ی اجاره ای ديگری 

نقل مکان کردند.
آقای مهدی شجاع ربانی- همرزم
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67 چند روز قبل از دســتگيری آن ها من در تبريز بودم. 
ابراهيــم به من گفت: »من بچه را به مادرش ســپردم، 
اگر من شهيد شــدم و بچه ماند مواظب بچه و مادرش 

باشيد«.
خيلی به خانمش عاقه داشت و همچنين به مهدی.

قبل از دستگيری شان در همان آخرين ماقات، بچه 
را برديم برای ختنه. مــادرم بچه را بغل گرفت و با هم 
رفتيم. می گفت مادرش دل ندارد گريه و زاری بچه ا ش 

را ببيند. ناراحت می شود.
بچه را آورديم تحويل داديم. نســخه را هم داديم تا 
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دواهايش را ابراهيم بگيرد. بچه مادرم را می شــناخت و 
با او مأنوس بود. حتی چند بار که مريض شــده بود بچه 
را با خودش آورده بــود اصفهان. در خانه ی خودمان از 
او نگهداری کرديم. می گفت: »مادرش دســت تنهاست. 

بچه ی اولش است خيلی در سختی و فشار است«.
اما اين خانم ها هيچ گله و شکايتی نداشتند. من حتی 
يك بار از مادرم نشــنيدم که آن ها اظهار ناراحتی کرده 

باشند.
مهدی شجاع ربانی، همرزم شهدا
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گروه های مارکسيست عليه شــاه فعاليت می کردند. 
بــرای تأمين امکانات و مبارزه احتياج به پول داشــتند. 
گروه های اســامی از ســهم امــام در راه مبارزه هزينه 
دريافت می کردند، اما گروه های مارکسيست به بانك ها 

حمله می کردند و پول مردم را مصادره می کردند.
در تبريز هم اقدام به دزديدن از بانك ها می کردند و در 

يك حمله به بانك صادرات رئيس بانك کشته شده بود.
مأموران ساواک و شهربانی شاه، حساس شده بودند و 
تبريز را زير نظر گرفتند. اکيپ شناسايی و گارد تشکيل 
دادند و به هرکس که مشکوک می شدند دستور ايست و 

بازرسی بدنی می دادند.
مادر شهيدان طيبه و مرتضی
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پس از دزدی از بانك و کشــته شــدن رئيس بانك 
ساواک همه جا را محاصره کردند و ابراهيم دستگير شد 

و در جيب او اجاره نامه ی خانه را پيدا کردند.
قباً با طيبه قرار گذاشته بودند اگر نيامد خانه، طيبه 
بــا مرتضی به اصفهان بروند. يکی دو شــب قبل از آن، 
آقای شــجاع ربانی به خانه ی آن هــا رفته بود و مهدی 
را بــه درمانگاه برده و او را ختنه کرده بود. بچه ناآرامی 
می کرد. طيبه بر سر قرار می رود و مرتضی را از نيامدن 

ابراهيم باخبر می کند.
قــرار می گذارند ابتدا به خانه ی آن ها بروند و خانه را 
پاک ســازی کنند و نارنجك و اســلحه و ... را بردارند و 
بعد با فاطمه از شــهر دور شوند. غافل از آن که ساواک 
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در خانه مســتقر شده است و به محض ورود طيبه او را 
دستگير می کنند.

مرتضی از دور شــاهد بوده است، شروع به تيراندازی 
کرده و در نبردی نابرابر به شهادت رسيده بود. اجاره نامه ي 
خانه مرتضی که حدود دو هفته ای بود از آن ها مســتقل 
شده بودند در خانه ی ابراهيم بوده و با آن آدرس فاطمه 
را پيدا کرده بودند و ســراغ فاطمــه رفته بودند. فاطمه 
حدود ســه ساعت مقاومت کرده بود و با اسلحه به دفاع 
از خود پرداخته بود. ولی به علت تمام شــدن فشنگ ها 

در حال فرار از پشت بام ها به شهادت رسيد.

عباس جعفريان برادر شهيدان ابراهيم و فاطمه
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سندی از اسناد ساواک

تلگرام فوری
در جريــان محاصــره ی تبريز و کشــف شــبکه ی 
خرابکاری، فردی به نام »مرتضی کوهســتانی« شــغل 
راهبر قطار مورد شــك مأمورين قرار گرفت. در ســاک 
همراه او تعــدادی کتب مضره و اعاميه دســت نويس 

کشف شد.
نامبرده در بازجويی های اوليه اعتراف کرد با شخصی 

به نام »رسول نصراللهی« جلسات منظمی دارند.
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در کنترل نامحسوس شرکت کنندگان در جلسات، تيم 
ويژه موفق شــد فردی را که در جلسات مذکور به شرح 
و تفسير قرآن و پخش اعاميه مبادرت می ورزيده است، 
دســتگير نمايد. به اهتمام مأموران ساواک مشخص شد 
نام شخص »ابراهيم جعفريان« از اعضای گروه خرابکاری 
مجاهدين خلق اســت که از ســال 1354 متواری بوده 
اســت. در بازرســی بدنی از او يك قبضه ساح کمری، 
نارنجك و اجاره نامه ای به نام »علی نادری« کشف شد.

***
در اثــر اقدامات و تحقيقات جنبــی آدرس منزل در 
قولنامه مکشــوفی از »ابراهيم جعفريان« کشــف و در 
ســاعت 11/00 روز جــاری با احتياطــات کامل محل 
محاصره و چون معلــوم گرديد زن صاحبخانه به همراه 
پســر بچه دو ســاله اش دو ســاعت قبل از منزل خارج 

شده اند، لذا منزل مورد نظر تله شد. 
در اثر اقدامات معموله »طيبه واعظی دهنوی« همسر 
»ابراهيم جعفريان« دســتگير، لکــن »مرتضی واعظی 
دهنوی« برادر او، اقدام به فرار نموده که بر اثر تيراندازی 
مأمورين کشته شد. مشخصات اسلحه و مدارک مکشوفه 

و اقدامات معموله متعاقباً اعام خواهد شد.
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تلگرام خيلی فوری )36/1/31(
وسايل و لوازم و مدارکی به شرح زير از منزل »مرتضی 
واعظی دهنوی« در تبريز کشف و ضبط گرديد، مراتب 

جهت اطاع اعام.
1- سه عدد نارنجك دست ساز

2- مقداری مواد منفجره
3- چهارده عدد چاشنی

4- تفنگ کوتاه بادی برای تمرين تيراندازی 
5- مقدار متنابهی )به ميزان دو عدد ســاک بزرگ( 
اعاميه پلی کپی شــده آماده توزيع تحت عنوان سلسله 
دروس تحقيقی، علمی و دينی حسينيه ی ارشاد مربوط 

به سخنرانی دکتر علی شريعتی.
6- کارت شناسايی »مرتضی واعظی دهنوی« مربوط 

به دانشکده علم و صنعت ايران.
7- شناسنامه ی جعلی به نام محمدعلی نادری

8- شناسنامه ی جعلی به نام مرتضی واعظی
9- گواهينامه ی ديپلم رياضی به نام مرتضی واعظی
10- دفترچه ی سازمان خدمات به نام مرتضی واعظی

11- شناســنامه ی جعلــی به نام زهره خســروانی 
)مربوط به فاطمه جعفريان( و به شوهری محمد کوسج 

)مرتضی واعظی(
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12- قلم زمانی انفجاری يك عدد
13- هويه برقی يك عدد

14- مقدار .../156 ريال پول نقد
15- ساعت مچی زنانه يك عدد

16- انبردست يك عدد
17- يازده عدد باطری کوچك

18- چند جلــد کتاب متفرقه )از جمله کتاب همراه 
با قيام موسی)ع(، ابوذر غفاری، انسان بين مادی گری و 
اسام، اصول کافی همراه با قيام موسی)ع(، نهضت های 

انبياء و...(
امضاء: ليقوانی
مديرکل اداره ي سوم ساواک

***
تلگرافات وارده

»فاطمه جعفريان« همسر »مرتضی واعظی دهنوی« 
و خواهر »ابرهيم جعفريان« مورد شناسايی قرار گرفته 
اســت. تحقيقات از افراد دستگير شــده که وابسته به 
يکی از شــاخه های مذهبی گروه خرابکاران به اصطاح 
مجاهدين خلق به نام »مهدويون« می باشد، ادامه دارد.
ثابتی

1- اســلحه ي مورد اســتفاده احمد،  علــی جباری، 
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ســاح کمری به نام وزو ســاخت چکسلواکی به شماره 
-131147کاليبر 7/65 با دو عدد خشــاب مربوطه، 18 
عدد فشنگ و يك عدد پوکه و يك عدد کپسول سيانور، 
تاريخ و محل کشته شدن روز 36/1/27 )56/1/27( در 

بازارچه ی شتربان تبريز.
2- اسلحه ی مورد استفاده ابراهيم جعفريان دهنوی، 
ساح کمری به شــماره ی 24180 کاليبر 7/65 تاريخ 
دستگيری سه شنبه 36/1/30 )سی ام فروردين 1356( 

در تبريز خيابان ملل متحد. اهل سميرم اصفهان.
3- اســلحه ي کمری مورد استفاده ی مرتضی واعظی 

دهنوی ساخت چکسلواکی به شماره 572894.
4- اســلحه ي کمری مورد اســتفاده ی طيبه واعظی 
دهنوی زن ابراهيم جعفريان والتر به شماره ی 795492 

چکسلواکی.
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گروه در تبريز، يکی از گشــت های بازرســی به ابراهيم 
مشکوک می شــود و او را دستگير می کنند. در بازرسی 
بدنی او اجاره نامه ی منزل تبريز را پيدا می کنند، خانه را 

تحت نظر می گيرند.
طبــق قرار قبلی کــه ابراهيم و طيبه داشــتند، اگر 
ابراهيم دير به خانه می آمد، طيبه می بايســت اســناد و 
مدارک را سوزانده و خانه را ترک کند. طيبه هم همين 
کار را انجام می دهد، غافل از آن که خانه زير نظر اســت.

پس از از بين بردن مدارک و اســناد، صبح بر سر قرار با 
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مرتضی می رود. غافل از آن که مأموران در پی او هستند. 
در قرار با مرتضی ماجــرای نيامدن ابراهيم را می گويد. 

نزديك خانه ی مرتضی درگيری ايجاد می شود.
در درگيری مرتضی شهيد می شود. درگيری ديگری 
هــم در خانه ی مرتضی اتفاق می افتــد. گويا فاطمه که 
صدای تيراندازی را شــنيده، مشــکوک شــده مدارک 
و اعاميه ها را می ســوزاند و هنگام حمله ی ســاواک به 
خانه، با آن ها درگير می شود و يکی از ساواکی ها کشته  

می شود.
فشنگ هايش که تمام می شود، نارنجك می اندازد. در 
نهايت در درگيری نابرابر در حالی که باردار بوده است، 

به شهادت می رسد.
طيبه، ابراهيم و پسرشــان مهدی را پس از دو روز به 
تهران اعزام می کنند و روز سوم ارديبهشت روزنامه ها با 
آب و تاب جريان درگيری ها را اعام می کنند. در اسناد 
ساواک هم اين خبر با آب و تاب به تهران اعام می شود. 

خانه ی آن ها را در تبريز می گردند.
صاحب خانــه ی منــزل ابراهيــم و طيبــه در تبريز 
مي گفــت:» ايــن دختر )طيبــه( که به خانــه ما آمد، 
ما ســرمان برهنه بود. بی حجاب بوديــم. اين قدر پند و 
نصيحــت کرد و از قرآن و دعا گفت که ما ديگر يك تار 
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موی مان را نگذاشتيم پيدا شود«.
ابراهيم هم می گفت: هی نشســته ايد مراد برقی نگاه 

می کنيد که چی؟ سرتان را به اين ها گرم کرده اند؟...
وقتی ســاواک به خانه ي ما ريخت، طيبه هم با آن ها 
بود. کنار ديوار ايســتاده بود و ســاواک از من ســؤال 
می کرد. نمی دانســتم نبايد اين هــا را بگويم. گفتم: اين 
خانم، بد خانمی نيســت. شوهرش هم مرد خوبی است. 
اين رساله ي آقای خمينی را او به ما داد. می گفت چادر 
ســر کنيد. روسری سر کنيد. اين که کار بد نکرده است 
کــه شــما او را اين جا آورده ايد و چادرش را از ســرش 
برداشته ايد.... ساواک همه ي ما را دستگير کردند. من و 
بچه ام را دو روز نگه داشتند. شوهرم را بعد از دو ماه آزاد 
کردند. از ما هم تعهد گرفتند که خانه مان را به هرکسی 
اجاره ندهيم. کلی هم خط و نشــان کشيدند. تا مدت ها 

خانه مان مهر و موم بود«.

عباس، برادر شهيدان طيبه و مرتضی
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ساواک سلطنت آباد مورد بازجويی و شکنجه قرار دادند. 
زندانيان سياســی هم بند آن ها، صدای طيبه را شنيده 
بودند که می گفت: »بکشــيدم، اما حجابم را برنداريد«. 
بعد از يك ماه نتوانســته اند از آن دو چيزی به دســت 

بياورند. آن دو زير شکنجه شهيد شدند.
البته بعضی گفته اند آن ها تيرباران شده اند. اما بدون 
محاکمه تيرباران امکان ندارد و مدارک و اسناد باقی مانده 
مبتنی بر محاکمه ی آنان هم موجود نيســت. ولی اعام 

دستگيری آن دو و اعزام آن ها به تهران وجود دارد.
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خبر شــهادت فاطمه و مرتضی را همان روزهای اول 
ارديبهشت 1356 در روزنامه ها اعام کردند که از پدر و 
مادر مخفی کرديم. اما شوهرخاله و پسرخاله هايم باخبر 
بودند. خيلی از فاميل و آشــنايان هــم روزنامه را ديده 

بودند.

عباس برادر شهيدان طيبه و مرتضی
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هم بود؛ مادر ابراهيم و فاطمه. دلشــوره داشــتم. نگران 
بودم. نمی دانم چه حالی داشتم؟

يکباره مجلس ساکت شــد. همه بهت زده به ما نگاه 
می کردند. حاج آقا آمد پی مــن و گفت: »بايد برگرديم 

قم«.
گفتــم: »هنوز نيامده برگــردم. بعد از اين همه وقت 

آمده ام فاميلم را ببينم«.
اما راستش دلشوره امانم را بريده بود. دلم می خواست 
زودتر برگردم سر خانه و زندگی ام. قبول کردم. به خانه 
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که رسيدم، ساواک در خانه بود. کتاب ها و قرآن ها وسط 
اطــاق ولو بود. کتاب ها را پــرت کرده بودند اين طرف و 
آن طــرف. اثاثيه و ظرف و ظروف آشــپزخانه را به هم 
ريخته بودنــد. هر موزائيك لقی را در حياط برداشــته 
بودند و زير آن را نگاه کرده بودند. رختخواب ها، متکاها، 
... همه چيز را می گشتند. همه ی خانه روی زمين پخش 
و پا بود. بچه ها ترسيده بودند و گريه می کردند. همان 
روز هم بــه خانه ی خواهرم در اصفهــان ريخته بودند. 
خانه ی برادرم –دايی بچه ها- را هم گشــته بودند. چرا؟ 
نمی دانستم. خانه ی من و خواهرم دفعه ی اول نبود. اما 
خانه ی فاميل را نمی دانســتم چــرا می گردند. از بچه ها 
هم هيچ خبر نداشتم؛ از طيبه، مرتضی، ابراهيم، فاطمه 
و مهدی. از فردای آن روز هم، همه با ما بيگانه شــدند. 
حتــی فاميل های مان که در قــم بودند با ما رفت و آمد 

نمی کردند.
سر کوچه مان، مغازه داری بود که خيلی خوب و مردم دار 
بود. هروقت می خواستم به حرم بروم، مرا می رساند حرم 
حضرت معصومه)س( يــا بازار، اما بعد از آن ديگر به ما 
نگاه هم نمی کرد. مغازه دارها نسيه نمی دادند. همسايه ها 

ما را که می ديدند رو برمی گرداندند.
فاميل حتی آن ها که خانه شــان نزديك خانه ما بود، 
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ترک ما را کرده بودند. با هيچ کس رفت و آمد نداشتيم. 
خيلی غريب و تنها شــده بوديــم خيلی. می رفتم حرم 
حضرت معصومه)س(، دعا می کردم. کســی را نداشتم. 

بی کس بودم بی کس و تنها.

مادر شهيدان طيبه و مرتضی
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می خوانــدم. پانزدهم فروردين بود کــه گفتند مرتضی 
بــه خوابگاه آمده و ما با هم ماقــات کرديم. بعد از آن 

ماقات ديگر از آن ها خبری نداشتم.
يك بار خواب ديدم مرتضی به خوابگاه آمده و با طيبه 
روی لبه ی تخت نشسته است و فاطمه روی تخت ديگر 
نشســته و قرآن می خواند. فردا صبح خبر شهادت آن ها 

را در روزنامه خواندم.

عباس جعفريان - برادر شهيدان ابراهيم و فاطمه
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شــش ماه از رفتن مرتضی نگذشته بود که روزنامه ها 
نوشــتند: »فاطمه جعفريان و مرتضی واعظی در تبريز 
کشــته شدند«. ولی حالا خبر از ابراهيم و زن و بچه اش 
نبود. بعــد گفتند که دستگيرشــان کردنــد. هنوز در 
روزنامه ها ننوشــته بودند که آن ها را دستگير کرده اند. 
يك سال و نيم، دو ســال خدا می داند که چه کشيدم. 
تمام شــب می آمدند دم در خانــه می گفتند: »ابراهيم 
فان جاســت«. نمی دانــم در کدام زندان اســت. ما به 

زندان ها می رفتيم، چيزی به دستمان نمی آمد. 
بچه ی ابراهيم دو سالش بود. همه تصور می کردند در 

درگيری توی خانه مرده است. 
مادر شهيدان ابراهيم و فاطمه



حل
سا

در 
ده 

مان
جا

ی 
ش ها

کف

87

روزهای تظاهرات و انقاب، کم کم مردم وارد ميدان 
شدند. اما هنوز سايه ي ساواک بر سر ما سنگينی می کرد. 
يك روز به حاج آقا گفتم: »آقا، می بينی چند وقت است 

ساواک به ما سر نزده! انگار سرش شلوغ است«.
گفت: »چی شده؟ دلت تنگ شده برای جابه جا کردن 

اثاثيه خانه و تميز کردن«...
گفتم: »آخر چند وقت اســت همه با ما قهر هستند، 
همسايه و فاميل ســراغ ما را نمی گيرند«... يك بار هم 
پارچه ی بنزينی انداخته بودند در حياط تا خانه را آتش 
بزنند. اعاميه انداخته بودند در تمام خانه های کوچه به 
غير از خانه ما و از کشــته شــدن و شهادت بچه ها خبر 
داده بودند، اما داخل خانــه ی ما نيانداخته بودند. همه 
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می گفتند: »اين خانه،  خانه ی خرابکارها است«.
يك بار پســتچی نامه آورد بــرای خانه ما. نامه را باز 
کردم. عکس زنی بود غرقه به خون. کی و کجا اين طوری 
شده بود نمی دانم. دلم هری ريخت پايين. به آقا گفتم: 

»اين چه عکسی است که برای ما فرستاده اند«؟
پشت عکس نوشته شده بود: »طيبه واعظی دهنوی«. 
بچه هايم هم خيلی ناراحت شــدند امــا چيزی نگفتند. 
نگو کــه آن ها عکس فاطمه را که غــرق در خون بوده 
در روزنامه ديده اند و خبرهايی داشــتند اما چيزی بروز 
ندادند. اين عکس را هم که ديدند فهميدند طيبه شهيد 

شده اما چيزی نگفتند.
***

همه با ما قهــر بودند. من قم بودم، خواهرم اصفهان. 
از هــم دور بوديم که حداقل با هم دل بســوزانيم برای 

بچه های مان.
يــك بار خواب ديدم. هر چهار تا دورهم نشســته اند 
خوشحال. لباس سفيد و نورانی تنشان بود. گفتم: »چرا 
اين جا نشسته ايد. الان می آيند می گيرندتان...« خنديدند 
و گفتند: »ديگر دســت آن ها به ما نمی رسد... ما پيروز 

شديم«.
***
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ســال 1357 که روزنامه ها اعتصابشان را شکستند، 
هنوز انقاب پيروز نشده بود. عکس چهارتای شان را در 
روزنامه ها چاپ کرديم تا هرکس خبری از آن ها داشــت 
به ما بگويد. هروقت خبری از آزادی زندانيان سياســی 
می آمد می رفتيم سراغ آن ها تا خبری بگيريم، اما خبری 
نداشــتند. فقط يك بار گفتند صدای طيبه را شنيده اند 

و ...
***

تــا بعــد از پيــروزی انقاب هــم مرتــب، عکس 
چهارتای شــان در روزنامه ها چاپ می شــد. پســرهای 
خواهرم و فاميل، زندان قصر، اوين، کميته، عشرت آباد، 
ســاواک سلطنت آباد، مرکز ســاواک تهران و تبريز و ... 
را می گشــتند. عکس آن ها را به زندانيان سياسی نشان 

می دادند و همه دنبال آن ها می گشتيم.

مادر شهيدان مرتضی و طيبه
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چند ماه بعد از پيروزی انقاب، معاون نخست وزير در 
امور انقاب، اعاميه ای داد و اســم چندين نفر را اعام 
کردکه اين شهدا، تاريخ شهادت و محل دفن شان معلوم 

شده است. تماس بگيريد.
ما هم تماس گرفتيم با آن تلفنی که اعام شده بود. 
معلوم شد چهارتای شان شهيد شده اند. فاطمه و مرتضی 
ســی ام فروردين، طيبه و ابراهيم سوم خرداد 1356. در 
قطعه ی سی و نه بهشت زهرای تهران هم آن ها را دفن 

کرده اند. اما از مهدی خبری نداشتيم.

عباس برادر شهيدان طيبه و مرتضی
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خواهرم هرشــب طيبه را به خواب می ديد که نگران 
پســرش اســت و مهدی را به آن ها می ســپرد. حاج آقا 
جعفريان چند نفر را فرستاد تبريز تا اگر اجاره ای،  قرضی 
مانده باشد پرداخت کنند. دينی بر گردن ابراهيم نماند. 
از آن جا هــم پرس وجوی مهدی را کنند تا حداقل او را 

پيدا کنيم. داغ بچه ها که بر دل مان ماند.
پســرم با چند تن از مردان فاميل رفتند تبريز. خانه 
را پيــدا کردند. زن صاحبخانه گريه می کرده و از اخاق 
خــوب بچه ها تعريف می کرده. ردّ آن ها را از شــهربانی 
تبريــز گرفتند. طيبه و ابراهيم دو ســه روزی در تبريز 
بازداشــت بودند و بازجويی می شــده اند. مهدی اول با 
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آن هــا بوده تا اين که او را تحويل پرورشــگاه تبريز داده 
بودند.

در پرورشــگاه تبريز هم اول اعام کردند ســرهنگ 
يگانــه از تهران به دنبال بچه آمده اســت و او را با خود 
برده اســت. اما در زندان ساواک ردّی از بچه  نبود. گويا 
سرهنگ يگانه بچه را تحويل گرفته بود تا با آزار و اذيت 
او طيبه و ابراهيم را تحت فشــار قرار داده و شــکنجه 
دهد. ديگر کســی خبر نداشــت، تبريز بــود يا تهران؟ 

نمی دانستيم. زندان بود يا نه؟ خبر نداشتيم.

مادر شهيدان فاطمه و ابراهيم
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گفته بودند مادرش مرده. ساواک وقت دستگيری طيبه 
به دســتش دســتبند زده بودند. طيبه آن جا گفته بود: 
»مرا بکشــيد اما چــادرم را برنداريد« کــه چادرش را 
برداشــته بودند و پيراهنش را پاره کرده بودند. فاطمه 
را هم به گلوله بسته بودند. جنازه ی فاطمه و مرتضی را 
به تهران برده بودند. ابراهيم و طيبه را به زندان تبريز و 

بعد به تهران فرستاده بودند.

مادر شهيدان ابراهيم و فاطمه
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و بعد از درگيری مســلحانه ی تبريز خبر داده بودند که 
مرتضی واعظی و فاطمه جعفريان شــهيد شده اند ولی 
از همان ســی ويکم فروردين 1356 ديگر نه از ابراهيم 
خبر داشــتيم نه از طيبه و نه از کودک دو ساله ی آن ها 
مهدی. مادرشان اصرار می کرد دنبال شان برويم اما من 
می گفتــم چيزی را که برای خدا دادم دنبالش نمی روم. 
درهای زندان که باز شد، چشم به راه بوديم. خبری نشد. 
بعد در روزنامه خبر کشــف قبور سيصد نفر شهيد درج 
شــد که از راديو هم اعام گرديد و ما اسامی شهيدان را 
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در آن جا يافتيم.
آن مدتی هم که بی اطاع از سرنوشت شهيدان بوديم، 
خانــواده  به من اصرار کردند از اين جا و آن جا پرس وجو 
کنم. من گفتم: »هرگز ســام به ظلــم و ظالم نخواهم 
کرد«. ولی مادر ابراهيم به همه کس و همه جا رجوع کرد 

که همه بی نتيجه بود.

مصطفی جعفريان پدر شهيدان ابراهيم و فاطمه
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بچه را گذاشــتند پرورشــگاه تا انقاب شد. ناگفته 
نمانــد هرچــه می رفتم در زنــدان که بچــه ام را آزاد 
کنند، می گفتند: »بچه نيســت، نياييــد«. يا می گفتند: 
»خصوصياتش را بگو«. اما پدرش می گفت: »من چيزی 

را که در راه خدا دادم، پس نمی گيرم«.
ما چيزی نمی دانســتيم تا روزی که فهميديم بچه ی 
ابراهيم زنده اســت. حسن، پسرم، پرونده ها را پيدا کرد 
و ديديم بچه زنده اســت. پدر ابراهيم و حســن آن قدر 

کردند تا بچه را گرفتيم. بچه چهار سالش بود.

مادر شهيدان ابراهيم و فاطمه
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تك تك بــه تمــام کانتری های تبريز ســر زديم. 
نيروهــای مردمی که پس از پيــروزی انقاب در قالب 
کميته فعاليت می کردند به ما کمك کردند. من بودم و 
حسن برادر ابراهيم. ستوانی که بچه را تحويل گرفته بود 
پيدا کرديم و با کمك او به پرورشــگاه رفتيم. مهدی را 
پيدا کرديم. به نام ديگری تحويل داده بود. بچه ضعيف 
و رنجور شده بود. نامه ی تحويل به امضای همان ستوان 
کانتری بــود. اما بچه را نمی دادند. ده روزی دنبال کار 
بوديم. نامه از امام جمعه اصفهــان برديم. دفعه ی آخر 
مادرم هم با ما آمد. بچه مادرم راشناخت و رفت بغل او. 

انگارکه گم کرده اش را پيدا کرده باشد.

مهدی شجاع ربانی - همرزم شهدا
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بچه را می شناسی«؟ رفتم بچه ای بود اسمش هوشنگ يا 
فرهاد يا از اين اسم ها، يادم نمانده، اما شناختمش. شب 
قبل طيبه را خواب ديده بودم. دلم روشــن بود. همان 
لباســی را که آقا از مکه آورده بــود تنش بود اما خيلی 
کثيف و ضعيف شده بود. دستش کبود و سياه بود. انگار 
مانده باشــد لای در. زخمی بود و عفونت کرده بود. بچه 

نمی توانست راه برود.

مادر شهيدان طيبه و مرتضی



حل
سا

در 
ده 

مان
جا

ی 
ش ها

کف

99 بــه ابراهيم می گفتم می روی چهل ســتون، چرا غذا 
نخــورده برمی گردی؟ تو هم يکی از غذاهای آنجا بگذار 
دهانت. ريخت و پاشی در چهل ستون می کردند که نگو 
و نپرس. ابراهيم از مدرســه که تعطيل می شد می رفت 
آنجا کمك پدرش. امــا او می گفت: »مادر لقمه ي آن ها 

حال نيست. از گلويم پايين نمی رود«.
طيبــه هم که حامله بود تأکيد می کرد که هر غذايی 
را نخورد. طيبه جرأت نداشت جز از خانه ی ما و خانه ی 
مادرش غذا بخورد. پسرشان را که آوردند انگار که عادت 
داشته باشــد به لقمه ی حال، آنجا چيزی نخورده بود. 



حل
سا

در 
ده 

مان
جا

ی 
ش ها

کف
100

لاغر و ضعيــف و کم جان بود. آورديمش اصفهان، پيش 
خودمان.

مادر شهيدان فاطمه و ابراهيم
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بعد از ازدواج من به روســتا رفتم. همسرم معلم بود. 
بعد از انقاب در پی گيری هايی که حسن برادر شهيدان 
داشــت در جريان بودم. ردّ کودکی را در مهد کودک به 
دســت آوردند که ساواک 1/5 سال پيش از آن به آن جا 

تحويل داده بود.
مهدی را پيدا کردند. بچه ی سه ساله هنوز با پستانك 
و شيشه شــير می خورد. رنجور و ضعيف بود. به طوری 
که با ســوپ و حريره ی بادام غذا دادن را به او شــروع 
کردند. بزرگ که شــد عکسی را که از فاطمه به يادگار 

داشتم برايش فرستادم.
طيبه فانی ثانی - دوست
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بچه بودند. خانم جعفريان ترســيد. از بس بچه ضعيف و 
رنجور بود. ترســيد اين دست و آن دست شود، مريض 
شود. بچه را گذاشت خانه ی ما، پيش ما بود تا بعدازظهر 
که جمعيت کمتر شود. خانه خلوت شد. مهدی را بردند 

خانه ی خودشان.

خانم سادات )جبلی(، استاد قرآن
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بعد از پيروزی انقاب، معلوم شد آن ها با چه کسانی 
فعاليت می کردند. به ما سر می زدند. جلسه ي جمعه های 

تفسير قرآن دوباره برقرار شد.
***

اوايل انقاب هرکس برای خواندن صيغه ی عقد پيش 
آيت ا... طاهری اصفهانی می رفت. حاج آقا تأکيد می کرد: 
»اميدوارم مثل طيبه واعظی و فاطمه جعفريان شويد« 
و به آقايان می گفتند: »اميدوارم مثل ابراهيم جعفريان 
و مرتضی واعظی بشــويد«. يك مدرســه در سميرم به 
نام »ابراهيم جعفريان« درســت کردند و يك مدرسه ی 

دخترانه در اصفهان به نام »طيبه واعظی«.
مادر شهيدان فاطمه و ابراهيم
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مهدی بزرگ شــده است. دندانپزشکی خوانده، زن و 
بچه دارد. در مطب کار می کند. حسن و محمد، برادران 
ابراهيم، هم شهيد شده اند. داماد خانواده ی ما هم شهيد 

شده است.
من پانزده بچه آوردم. فقط شــش تايش ماند. چهار تا 
پسر، دو تا دختر. دو تا که شهيد شدند، بقيه هم کوچك 

بودند که از بين رفتند.

مادر شهيدان طيبه و مرتضی
والسام

دی ماه 1386
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طيبه واعظی دهنویفاطمه جعفريان


